
 اعصاب مغزی و نخاعی
 عصب جفت 12 و شوند مي خارج نخاع از كه است نخاعي عصب جفت 31 شامل دستگاه عصبي محيطي

 .مغزي كه از مغز خارج مي شوند

 :شوند مي تقسيم قسمت دو به محيطي اعصاب

شامل الياف )رشته هاي( عصبي سمپاتيك و پاراسمپاتيك است. به عنوان  :سيستم عصبي خودكار يا اتونوم -1

 سمپاتيك اعصاب مثال ضربان قلب عملي است كه تحت كنترل ما نيست و غيرارادي است. اين عمل به وسيله 

 .ديدتر و توسط اعصاب پاراسمپاتيك كندتر مي شودش

 سيستم عصبي غيرخودكار و ارادي -2

 



 آشنايي با اعصاب مغزي

جفت عصب نخاعي است كه از نخاع خارج مي  31همان طور كه گفته شد دستگاه عصبي محيطي شامل 

 :جفت عصب مغزي مي پردازيم 12جفت عصب مغزي كه از مغز خارج مي شوند. اكنون به بررسي  12شوند و 

 :اعصاب مغزي به ترتيب عبارتند از

 olfactory يا عصب الفكتوري عصب مغزي اول يا عصب بويايي -1

 عملكرد: حس بويايي

شود و همانند عصب بينايي فاقد هسته است. اطلاعات بويايي برخلاف پيام هاي شناخته مي زوج يكم به نام

يك طرفه است و هم چنين  قشر مغز عبور نمي كنند. مسير بويايي به تالاموس هايساير حواس، از هسته

قشر مغز مي روند، تقاطع نمي كنند. عصب بويايي، بسيار برخلاف بسياري از راه هاي حسي ديگر كه به طرف 

 كوتاه است.

 Optic nerve عصب مغزي دوم يا عصب بينايي )يا عصب اپتيك(-2

 عملكرد: حس بينايي

است. ازنظر بافت شناسي، فيبرهاي عصب  دستگاه بينايي مربوط به عصب بينايي بوده كه جزئي از زوج دوم

منشاء مي گيرند. آكسون سلول هاي گانگليون  ه نام لايه سلول هاي گانگليونبينايي از لايه هشتم شبكيه ب

شبكيه كه در لايه نهم قرارمي گيرند، عصب بينايي را مي سازند. ازنظر رويان شناسي، شبكيه يك برآمدگي از 

 هر عصب بينايي، در حدود يك ميليون مغز پيشين )قدامي( و عصب بينايي، ماده سفيد مغز پيشين است.

آكسون از نوع سلولهاي گانگليون شبكيه را انتقال مي دهد. بسياري از سلول هاي عصب بينايي در ناحيه 

مي كنند.  را ايجاد تقاطع مي كنند و به طرف مقابل مي روند و در طرف مقابل، راه بينايي كياسماي بينايي

سيرمي كنند. بعد از راه بينايي، حدود البته بسياري ديگر از آكسون ها بدون تقاطع، در راه بينايي همان طرف 

تالاموس وارد مي شوند و بقيه به كاليكولوس فوقاني  فيبرهاي عصب بينايي به هسته زانويي خارجي 90%

 مغز مياني مي روند. )برجستگي فوقاني( و هسته پره تكتال

مربوطه سيناپس مي  فيبرهايي كه وارد هسته زانويي خارجي تالاموس مي شوند، در تالاموس با نورون هاي

( مي روند كه Occipital lobe) لوب پس سري در "قشر بينايي اوليه"به  دهند و ازطريق تشعشع بينايي

 19و  18نيز در دستگاه بينايي نقش دارد و ناحيه  "قشر بينايي ارتباطي"برودمن ناميده مي شود.  17ناحيه 

به برجستگي فوقاني)كاليكولوس فوقاني( مي روند  "يقشر بينايي ارتباط"برودمن را شامل مي شود. فيبرهاي 

از طريق برجستگي فوقاني جهت عمل عضلات چشم اثر  6و  4،3هاي اعصاب مغزي كه مي تواند به هسته

گذارد. اين مسير)ارتباط قشر بينايي ارتباطي با برجستگي فوقاني(در تنگ كردن مردمك به هنگام نگاه كردن 

 رفلكس نوري مردمكي( نيز شركت مي كند. به يك شيء از نزديك )بدون



هاي چهار گانه مغز مياني مي شوند، بيشتر فيبرهايي از عصب بينايي كه وارد دو برجستگي فوقاني از برجستگي

جهت چرخش چشم ها، سر و تنه نقش دارند. فيبرهايي كه به هسته پره تكتال در مغز مياني مي روند، ازطريق 

وستفال باعث تنگي مردمك ها به هنگام تاباندن نور مي شوند )رفلكس نوري -هسته پاراسمپاتيكي ادينگر

 مردمك(.

 Oculomotor nerve عصب مغزي سوم يا عصب محركه چشم )يا عصب اوكولوموتور(-3

 عملكرد: انقباض مردمك چشم، باز كردن چشم و بيشتر حركات خارج چشمي

عصب به بسياري از عضلات چشم عصب دهي مي كند. از اعصاب مغزي كه فقط حركتي است. اين  زوج سوم

هاي پاراسمپاتيكي جهت تنگ كردن مردمك نيز ازطريق عصب سوم مغز انتقال مي يابد. سومين عصب رشته

 مغزي دو هسته در مغز مياني دارد:

 هسته حركتي چشمي)هسته اكولوموتور( جهت عضلات چشم 

 وستفال جهت انقباض مردمك-هسته ادينگر 

  كه توسط زوج سوم مغزي عصب دهي مي شوند:عضلاتي 

 ركتوس فوقاني جهت حركت كره چشم به بالا 

 ركتوس تحتاني 

 ركتوس داخلي جهت حركت كره چشم به داخل 

 مايل تحتاني 

 بالا برنده پلك فوقاني 

 Trochlear nerve عصب مغزي چهارم يا عصب قرقره اي )يا عصب تروكلئار(-4

 داخل چشمعملكرد: چرخش رو به پايين و 

مغزي است كه هسته آن به همين نام در مغز مياني قراردارد. اين عصب، عضله مايل فوقاني مربوط  زوج چهارم

 به چشم را عصب رساني مي كند. وظيفه ي اين عضله، چرخش كره چشم به سمت پايين و داخل است.

 Trigeminal nerve عصب مغزي پنجم يا عصب سه قلو )يا عصب تري ژمينال(-5

 .عملكرد آن هم حسي و هم حركتي است

 عملكرد حركتي: بستن فك و حركات جانبي فك

 .عملكرد حسي آن شامل حس صورت است

حركتي دارد. نواحي پوست صورت، دندان ها، گونه، چانه، -مغزي است كه عملكرد حسي زوج پنجم اين عصب

سه شاخه عصب دهي مي شوند.  غشاهاي مخاطي دهان و بيني، حس درد زبان و قسمت پيشاني توسط عصب

 : هاي عصب سه شاخه عبارتندازهسته



 )هسته حركتي عصب پنج )در پل مغزي 

 )هسته حسي اصلي عصب پنج )در پل مغزي 

  از پياز نخاع تا قطعه( هسته نخاعي عصب پنجC2 .كه حسي است )نخاع 

  ارتباط با حس است.هسته مزانسفاليك عصب پنج )در مغز مياني و ناحيه فوقاني پل مغزي( كه در 

 :آكسون هاي هسته حركتي عصب پنج، به عضلات ذيل مي روند كه در عمل جويدن نقش دارند 

 تمپوراليس 

 ماستر 

 پتريگوييد خارجي 

 پتريگوييد داخلي 

اين عصب بزرگ ترين و ضخيم ترين عصب از اعصاب مغز است و چون داراي سه شاخه مهم به نام چشمي، 

 .است، به نام سه شاخه يا سه قلو ناميده مي شودفكي فوقاني و فكي تحتاني 

 Abducens nerve عصب مغزي ششم يا ابدوسنس يا اشتياقي-6

 .عملكرد: حركت چشم به خارج. به اعصاب مغزي سوم، چهارم و ششم اعصاب حركتي چشم مي گويند

دارد. عضله ركتوس مغزي است كه هسته اي به نام ابدوسنس يا اشتقاقي در ناحيه ي پل مغزي  زوج ششم

 خارجي ازطريق آن عصب مي گيرد. عمل عضله ركتوس خارجي، حركت كره چشم به خارج است.

 Facial nerve عصب مغزي هفتم يا صورتي )يا عصب فاسيال(-7

 عملكرد حركتي: حركات صورت شامل حالات چهره، بستن چشم و بستن دهان

 لخ در دو سوم جلويي زبانعملكرد حسي: حس چشايي مواد شور، شيرين، ترش و ت

حركتي است. عصب هفتم داراي -هاي حسيرا تشكيل مي دهد كه همانند زوج پنجم داراي شاخه زوج هفتم

هاي هسته حركتي عصب چهار هسته است و نسبت به اعصاب محيطي ديگر، بيشتر درگير مي شود. آكسون

ته حركتي عصب هفتم در ناحيه پل چهره اي )هسته اصلي(، به عضلات صورت عصب رساني مي كنند. هس

مغزي قراردارد. عضلات دهان، بيني، پلك ها، ابروها، حركت پوست سر و برخي از عضلات گردن توسط اين 

عصب تغذيه مي شوند. حس دو سوم پيشين زبان توسط عصب چهره اي تامين مي گردد. عصب چهره اي، 

 زير زباني و مخاط بيني است.داراي فيبرهاي پاراسمپاتيك جهت غدد اشكي، زير فكي، 

( كه معمولاً شايع است، در آسيب هاي عصب هفتم ايجاد مي شود. در اين بيماري كه Bell's palsy)فلج بل

به علت ديابت، تومورها و ... بروز مي كند، عملكرد عضلات صورت سمت مبتلا با توجه به ميزان آسيب، دچار 

 عضلات در سمت سالم، چهره فرد نامتقارن مي گردد.اختلال مي شود و به علت عملكرد صحيح 

 



 Vestibulocochlear عصب مغزي هشتم يا عصب تعادل شنوايي )يا عصب وستيبولوكوكلئار(-8

nerve 

( اين عصب و عمل Cochlear عملكرد: شنوايي و تعادل. عمل شنوايي مربوط به شاخه حلزوني )كوكلئار

 .( اين عصب استVestibular تعادل مربوط به شاخه دهليزي )وستيبولر

ختم شده و در شنيدن نقش  -در ساقه مغز محل پيوند پل مغز با پياز نخاع-عصب شنوايي در هسته كوكلئار

و  41دارد. منطقه شنوايي در لوب گيجگاهي)تمپورال( قشر مغز قراردارد. منطقه شنوايي اوليه شامل نواحي 

برودمن قراردارد. عصب دهليزي به همراه عصب  22احيه برودمن است و منطقه شنوايي ارتباطي در ن 42

شنوايي بوده و در هسته وستيبولار ختم مي شود. هسته وستيبولار در محل اتصال پل مغزي و پياز نخاع 

قرارمي گيرد. عصب دهليزي در تعادل و همچنين حركات هماهنگ چشم ها در ارتباط با حركات سر نقش 

 . استنيستاگموس دهليزي، سرگيجه، تهوع و هاي آسيب عصبدارد. از نشانه

 گلوس= زبان، فارنكس حلق( -عصب مغزي نهم يا عصب زباني حلقي )يا عصب گلوسوفارنژيال-9

Glossopharyngeal nerve 

 عملكرد حركتي: حركت حلق

عملكرد حسي: حس قسمت هاي عقبي پرده صماخ، مجراي گوش، حلق و نيز حس قسمت عقب زبان شامل 

 )شوري، شيريني، تلخي، ترشي( حس چشايي

از ميان دوازده جفت عصب مغزي است كه داراي اعمال حسي و حركتي است. عصب نهم  اين عصب،زوج نهم

را عصب دهي مي كند.  پرده صماخ ها وازنظر حسي، يك سوم پشتي زبان، مخاط حلق، شيپور استاش، لوزه

هاي زوج نهم در پياز گلو فرستاده مي شود. هستهفيبرهاي حركتي از اين عصب مغزي به نواحي كام نرم و 

 نخاع قراردارند كه عبارتنداز:

 هسته راه منزوي)جهت حس چشايي و عمومي(

 هسته آمبيگوس

 هسته ساليواتوري تحتاني

عصب زباني حلقي همانند عصب حركتي چشمي)زوج سوم(، عصب چهره اي )زوج هفتم( و زوج دهم )عصب 

 مي روند. پاراسمپاتيك است. فيبرهاي پاراسمپاتيك زوج نهم به غده بناگوشيواگ( حاوي فيبرهاي 

 Vagus nerve عصب دهم مغزي يا عصب واگ يا عصب منزوي-10

 عملكرد حركتي: حركت كام، حلق و حنجره

 عملكرد حسي: حس حلق و حنجره



پاراسمپاتيك، ازطريق فيبرهاي  %7۵زوج مغزي است كه داراي فيبرهاي حسي و حركتي است. حدود  دهمين

 هاي عصب واگ كه در پياز نخاع قراردارند عبارتنداز:يابد. هستهعصب واگ انتقال مي

 هسته آمبيگوس 

 )هسته راه منزوي)جهت چشايي سطح اپيگلوت و حس عمومي 

 هسته خلفي واگ 

دستگاه تنفس، گوارش بيشتر فيبرهاي عصب واگ مربوط به فيبرهاي آوران احشايي است. اين فيبرها از نواحي 

شوند. فيبرهاي حركتي عصب دهم، از هسته باشد كه وارد هسته راه منزوي)هسته منزوي(ميو قوس آئورت مي

 يك و كام ٔ  گيرد و به عضلات داخلي حنجره، حلق، قسمت فوقاني مري، عضله بالا برندهآمبيگوس منشاء مي

 است، دهم زوج به مربوط صوتي تارهاي كشش تنظيم. روندمي كريكوتيروييد بنام حنجره خارجي عضله

اي( عصب بروز كند. فيبرهاي پاراسمپاتيك )جزء پيش عقده صدا خشونت است ممكن آن ضايعات در بنابراين

 روند.واگ، به قلب، قفسه سينه و دستگاه گوارش مي

 Accessory nerve عصب يازدهم مغزي يا عصب فرعي يا عصب اكسسوري-11

عضله جناغي چنبري پستاني )عضله درازي كه به طور مايل در جلوي گردن قرار دارد.(و عضله عملكرد: حركت 

 .ذوزنقه )عضله پهني كه بلافاصله زير پوست ناحيه پشت گردن و نيم فوقاني تنه قرار دارد(

 مغزي كه فقط حركتي است و شامل دو قسمت: يازدهم زوج

 (بخش مغزي به نام عصب فرعي جمجمه ايCranial accessory nerve) 

 (بخش نخاعي به نام عصب فرعي نخاعيSpinal accessory nerve) 

عصب فرعي جمجمه اي از هسته آمبيگوس در پياز نخاع منشاء مي گيرد و ازطريق عصب واگ به عضلات 

( نخاع، C1-C5داخلي حنجره و كام نرم مي رود. عصب فرعي نخاعي از شاخ پيشين پنج قطعه)سگمان(فوقاني)

را عصب دهي مي كند. اگرچه اعصاب فرعي  و ذوزنقه اي پستاني-چنبري-منشاء مي گيرد و عضلات جناغي

نخاعي و جمجمه اي در يك سانتيمتر اول، غلاف سخت شامه اي مشتركي دارند ولي هيچ گونه رشته اي بين 

 . آن دو مبادله نمي شود

 Hypoglossal nerve عصب دوازدهم مغزي يا عصب زيرزباني يا عصب هايپوگلوس-12

 عملكرد: حركت زبان

مغزي است كه فقط عملكرد حركتي دارد. عصب زيرزباني از هسته هيپوگلوسال در پياز  دوازده اين عصب، زوج

 .نخاع مبدا مي گيرد و عضلات داخلي و خارجي زبان را عصب رساني مي كند

 اعصاب نخاعي



ها بيرون ستون مهره هاي بين مهره ايسوراخ راهوجود دارد كه از  عصب نخاعي جفت 31 در انسان ها

 كنند:آيند. اعصاب نخاعي به صورت زير تقسيم بندي و نامگذاري ميمي

  

o ( اعصاب گردنيcervical nerves اين اعصاب :)جفت هستند كه از  8C1  تاC8  نامگذاري

 . شودخارج مي مهره اطلس ( وoccipital bone) سرياند. اولين زوج از بيناستخوان پسشده

o اعصاب سينه( ايthoracic nervesاين اعصاب :) باشند كه از مي جفت 12T1  تاT12  نامگذاري

 اند.شده

o ( اعصاب كمريlumbar nervesاين اعصاب :) باشند كه از مي جفت ۵L1  شماره تاL۵  نامگذاري

 اند.شده

o ( اعصاب خاجيsacral nervesاين اعصاب :) باشند كه از مي جفت ۵S1  تاS۵  نامگذاري

 شوند.مي

o كوكسيژيال، عصب دنبالچه يك جفت( ايCoccygealكه از بين مهره اول و دوم دنبالچه ) اي خارج

 شود.مي

ريشه  ( وAnterior root) ريشه پيشين هر عصب نخاعي توسط دو ريشه به نخاع متصل است:

ين پس از خروج از طناب نخاعي به طرف سوراخ بين هاي پيشين و پس(. ريشهPosterior root) پسين

الياف  دهند. ريشه پيشين حاويشوند و تشكيل عصب نخاعي را مياي خود رفته و به هم متصل ميمهره

( است. Afferent fibers) الياف آوران ( است در حالي كه ريشه پسين حاويEfferent fibers) وابران

الياف  كنند به آنهااز قبيل حس لامسه، درد، حرارت و ارتعاش را منتقل مي الياف آوران، اطلاعاتي ازآنجا كه

اي به دو شاخه گويند. عصب نخاعي پس از گذشتن از سوراخ بين مهره( هم ميSensory fibers) حسي

(. Posterior ramus) شاخه بزرگ پسين ( وAnterior ramus) شاخه بزرگ پيشين شود:تقسيم مي

هاي پيشين در ابتداي اندام مربوطه به هم الياف حسي و هم الياف حركتي دارند. شاخهها هم اين شاخه

در ابتداي  شبكه بازويي و شبكه گردني كنند.را در همان طرف اندام ايجاد مي شبكه عصبي پيوندند ومي

داي ابت ( درSacral Plexusيا شبكه ساكرال ) جيرشبكه خا و شبكه كمري گيرند واندام فوقاني شكل مي

 شوند.اندام تحتاني ايجاد مي

 

 

 

 

 

 تهيه كننده : علي ارجمندي


